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Abstract 
Each science has a historical origin, mode of attitude, and a developmental course throughout history 

and all sciences are affected by environmental conditions, concept and scientific paradigms. For this 

reason, the study of scientific schools and paradigms throughout history and their effects on a 

particular discipline helps to clarify the identity of that discipline and helps researchers to understand 

the scientific discipline, the necessity of existence, goals and methods of research. Geomorphology, as 

an independent science discipline, has not been affected and has influenced the historical approaches. 

For this reason, it is necessary to study the schools and paradigms affecting the geomorphology field 

and the development of different approaches in this field in order to properly understand this field of 

science. The main method of this research is library-analytical and it has been tried to explain their 

historical connection with geomorphology while describing the schools and paradigms. 

Key words: Philosophical Thoughts; Schools and Geographic Paradigms; Developmental Course of 

Geomorphological Theories. 
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  چكيده
تفكـرات و   ،يط ـيمح طياز شـرا  يعلم ـ چيدارد و ه ـ خيدر طول تـار  ينيوتك رينگرش و س ةويش ،يخاستگاه زمان كي ،يهر علم
از قـرن   يعلم هاي ميو پارادا ييايمهم جغراف هاي مكتب يعلم يبررس نيبنابرا. همسو با آن بركنار نمانده است يعلم هاي ميپارادا

و تـا   شيداي ـمحققان را در درك پ ،خيعلوم در تار يةبا بق يخصوص ژئومورفولوژ و به ايعلم جغراف يهمسو شرفتيشانزدهم و پ
 ـبـه صـورت    يژئومورفولوژ. كند يم ياري يژئومورفولوژ ةضرورت وجود رشت يحد مسـتقل از تحـولات و    يعلم ـ ةرشـت  كي
 لي ـدل نيبـه هم ـ . گذاشته اسـت  ريتأث ايحاكم بر جغراف يعلم يكردهايحال در رو نيو در ع رفتهيپذ ريعلوم تأث يةبق هاي شرفتيپ

 ـدرك درست از ا يمتفاوت در آن برا يكردهايرو شيو زا يژئومورفولوژ ةمؤثر بر رشت هاي مپارادي و ها مكتب يبررس  ةرشـت  ني
 حيشـده اسـت همزمـان بـا تشـر      يبوده و سـع  يليتحل -  اي كتابخانه ق،يتحق نيروش حاكم بر ا. رسد يبه نظر م يضرور يعلم

  .شود نييتب يها با ژئومورفولوژ آن يخيرتباط تارعلم، ا ينيتكو ريو س ايجغراف يعلم هاي ميپارادا و ها مكتب
  يژئومورفولوژ هاي هينظر ينيتكو ريس ،ييايجغراف هاي مپاراداي و ها مكتب ،يتفكرات فلسف: كليدي هاي واژه
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  مقدمه
نقش و اهميت جغرافيا در توسعة ژئومورفولوژي 
از نظر تاريخي به فراموشي سپرده شده است و اين 

هستة فكر  -1: تواند از اين سه دليل، ناشي باشد مي
يابي علمي آن  جغرافيايي براي سازماندهي و جهت

آساني شناخته نشده بود و موضوعات متفاوت و  به
پاية علم جغرافيا به  -2گرفت؛  اي را دربرمي پراكنده

صورت يك رشتة مشخص دانشگاهي در شمال 
و اين  آمريكا تا اواخر قرن نوزدهم گذاشته نشده

هاي مشخص جغرافيا شده  توجهي به رشته موجب كم
هاي علم جغرافيا به صورت گسترده  پايه -3بود؛ 

مطالعه شده و به عبارتي دامنة مطالعات آن محدود 
  .نشده بود

وضعيت دانشگاهي ژئومورفولوژي معاصر به 
شناسي خوب  صورت يك گرايش از جغرافيا و زمين

شناس از اوايل  و زمين نبوده است و چندين جغرافيدان
قرن بيستم با طرفداري از آن افراد زيادي را به آن 

با اين حال، جغرافيا در تنوع و . اند مند كرده علاقه
سزايي  گستردگي تفكرات ژئومورفولوژي نقش به

داشته است و اين گستردگي را در اين جهات، ديده 
ها در  افزايش تعداد تخصص -1: شود مي

  هاي سنتي؛ فراسوي هسته ژئومورفولوژي در
شناسي و  اندازهاي روش افزايش تعداد چشم -2

نگراني دربارة  -3فلسفي در حل مسايل ژئومورفيكي؛ 
ورود مفاهيم مورد ادعاي افراد به علم ژئومورفولوژي 

افزايش  -4  هايي كه حالت علمي دارند؛ خصوص آن به
استقبال از نياز به پژوهش، مخصوصاً در مواجهه با 

ييرات غير قابل انعطاف سطح زمين به وسيلة تغ
بيان پويايي رشته با  -5هاي عميق انسان و  فعاليت

به طور كلي ). 1996برنارد، (تشريح شواهد امروزي 

شناسي در ژئومورفولوژي وجود  سه ديدگاه معرفت
دارد كه به دنبال افزايش دانش بشر از فرايندهاي 

اين سه ديدگاه  .اند حاكم بر سطح زمين به وجود آمده
: ترتيب توالي تاريخي از قديم به جديد عبارتند از به
ديدگاه فرايندي  -2ديدگاه تكاملي ديويسي؛  -1
رامشت و (ديدگاه سيستمي  -3؛ )كاتاستروفيك(

اين سه ديدگاه در طول تاريخ بر ). 1391همكاران، 
بودن رويكردهاي علمي در آن زمان از  حسب حاكم

ات علمي خاص آن دوران تأثير ها و تفكر پارادايم
هاي ژئومورفولوژي و  براي تحليل ديدگاه. اند پذيرفته

ها با تفكرات عصر خويش لازم است  ارتباط آن
تاريخچة زايش اين تفكرات مشخص شود تا ارتباط 

. هاي ساير علوم بررسي شود ها با يافته اين ديدگاه
ود گذار ديدگاه تكاملي، نتيجة مطالعات خ ، پايهديويس
نگاري با  و يك تك) 1882-1896(مقاله  15را در 
در سال » تشكيلات ترياسيك در كانكتيكات«عنوان 
با تفكيك  گيلبرت). 1389شهداد، (منتشر كرد  1898
زايي و توصيف فرايند  هاي كوهزايي از زمين جنبش

و ) 1381خسروتهراني، ( 1890كوهسازي در سال 
بات يخچالي در با مطالعة رسو پنك و ادوارد بروخنر

گذاران ديدگاه فرايندي به  بنيان 1909آلپ در سال 
نيا به نقل از درهيم،  احمدي و فيض(روند  شمار مي

در  شولهنگرش سيستمي را براي نخستين بار ). 1385
جغرافياي طبيعي مطرح كرد و با پيشگامي افرادي 

به طور اصولي  1950از دهة  استرالر و چورليچون 
رامشت و همكاران، (ژي توسعه يافت در ژئومورفولو

با اين حال تفكيك رشتة ژئومورفولوژي از ). 1380
شدن مطالعات  با مطرح 1958شناسي در سال  زمين

كواترنري در جامعة دانشگاهي آمريكا انجام شد 
شود كه  به اين ترتيب ملاحظه مي). 1958روسل، (
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 1882عنوان يك رشتة علمي از سال  ژئومورفولوژي به
در قالب مكتب تكاملي  موريس ديويسهاي  تلاش با

پنك با ارائة نظريات  1890در سال . مطرح شده است
، ديدگاه فرايندي وارد ژئومورفولوژي شده و و بروخنر

از سال  استرالر و چورليدر نهايت با سردمداري 
، ورود ديدگاه سيستمي به صورت يك شيوة 1950

. د آورده استتفكر علمي در اين رشته، انقلابي پدي
هاي تفكر به علم ژئومورفولوژي بدون  ورود اين شيوه

هاي علمي جغرافيا و علوم  شك از تفكرات و پارادايم
هاي علم  به عبارت ديگر، يافته. ديگر متأثر شده است

جغرافيا و علوم ديگر، تفكرات فلسفي غالب و شرايط 
اجتماعي و محيطي، اين انديشمندان را به ارائة 

ها به علم  علمي مذكور و ورود آننظريات 
بنابراين بررسي . ژئومورفولوژي سوق داده است

ها و تفكرات فلسفي  علمي، پارادايم -شرايط تاريخي 
غالب جغرافيا و علوم مرتبط و شرايط محيطي و 
اجتماعي براي درك سير تكويني علم ژئومورفولوژي 
و تأثير شرايط گوناگون روي آن، ضروري به نظر 

يابي  هدف اساسي اين پژوهش، ريشه. درس مي
شدن سه ديدگاه نظري در ژئومورفولوژي و  مطرح

هاي علمي جغرافيا و  ها با پارادايم ارتباط اين ديدگاه
علوم مرتبط ديگر، تفكرات فلسفي غالب و شرايط 

محققان زيادي در زمينة . اجتماعي و محيطي است
ها و نظريات و سير تكويني علم  ديدگاه
اند كه در ادامه برخي از  فولوژي مطالعاتي داشتهژئومور

اهميت ) 1960( والمن و ميلر. كنيم آنها را بررسي مي
العاده يا  نسبي فرايندهاي ژئومورفولوژي فوق

رخدادهاي كاتاستروفيك و حوادث فراوان را با بزرگي 
اند و به  گيري شود، بررسي كرده  تواند اندازه كم كه مي

و تغييرات ناشي از آن، همراه حوادث بزرگ و كوچك 

شيدگر و . اند ها در واقعيت اشاره كرده با فراواني آن
اصول احتمالي در «اي با عنوان  در مقاله) 1966( والتر

ها و  كنند كه لندفرم بيان مي» ژئومورفولوژي
هاي جاري توليد  هايي كه با عملكرد آب رودخانه

دفي شوند، ممكن است در تأثير فرايندهاي تصا مي
ها را افزايش  مختلف قرار گيرند و پيچيدگي سيستم
بودن در نگرش  دهند؛ به همين دليل فرض تصادفي

ها و هيدروليك هندسي  مستقيم براي مطالعة لندفرم
در ) 1973( شيوم .دهند ها را پيشنهاد مي رودخانه

هاي ژئومورفيك و پاسخ  آستانه«اي با عنوان  مقاله
كند كه  اشاره مي» هاي زهكشي پيچيدة سيستم

هاي زهكشي، تنها فرسايش پيشروندة قابل  سيستم
هاي  ها در اين چرخه تشريح نيستند و اين پيچيدگي

اي با  در مقاله) 1975( هك. فرسايشي وجود دارند
، تحول »انداز تعادل ديناميك و تحول چشم«عنوان 

عوارض خاص را تشريح كرده است و زماني را 
داز با يك تأخير زماني به ان شود كه چشم متصور مي

اي با  در مقاله) 1994( تورن و ولفرد. رسد مي تكامل 
، اصل تعادل در »اصل تعادل در ژئومورفولوژي«عنوان 

كارگيري درست اين واژه را  ژئومورفولوژي و لزوم به
) 1997( روسگن. كنند در ژئومورفولوژي تشريح مي

 ترميم درون» نگرش ژئومورفولوژيكي«در مقالة 
هاي  است و طبق بررسي  ها را بررسي كرده رودخانه

  آخرين مقاله) 2012(و همكاران  ويكرانتشده،  انجام
در . اند هاي ژئومورفولوژي نوشته را در زمينة نظريه

هاي  سري مقالات در ارتباط با انديشه ايران نيز يك
نظري نوشته شده است؛ از جملة محققاني كه 

هاي نظري حاكم بر  يدگاهتحقيقات زيادي در زمينة د
توان به رامشت اشاره  اند، مي ژئومورفولوژي داشته

مفهوم تعادل در : آثار اين محقق عبارتند از. كرد
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نظرية ، )1381( هاي فلسفي ژئومورفولوژي ديدگاه
شناسي و  معرفت، )1382( كياس در ژئومورفولوژي

فضا و نگرش ، )1386( سازي در ژئومورفولوژي مدل
مطالعة (مطالعات خاك و ژئومورفولوژي فضايي در 

، )1388() رود سرآب حوضة آبي زاينده: موردي
ژئومورفيك  اندازهاي رفتارهاي ارگوديك چشم

ارگوديسيتي ، )1390( فضا در ژئومورفولوژي، )1390(
؛ او با انتشار اين آثار در )1391( در ژئومورفولوژي

زمرة محققاني است كه بيشترين نقش را در توسعة 
هاي نظري ژئومورفولوژي در ايران دارد و با  ديدگاه

دقت نظر و ظرافت خاصي سعي كرده است مفاهيم 
هاي مختلف ايران، پياده و نتايج  نظري را در قسمت

از آثار . حاصل را در قالب مقالات مختلف منتشر كند
هاي نظري، تحقيقاتي  ديگري كه در زمينة ديدگاه

جلد ( ژئومورفولوژيتوان به كتاب  است، مي آورده 
 معتمد و همكاران ترجمة ريچارد چورلي) اول

اين كتاب دربردارندة سه فصل . اشاره كرد) 1388(
نويسنده در اين كتاب سعي كرده است . است

هاي ژئومورفولوژي را با ارائة مصداق تشريح  ديدگاه
اي با عنوان  در مقاله) 1370( نادرصفت. كند

مقالة خود را » فولوژيهاي اساسي در ژئومور نظريه«
هاي مربوط به  در سه بخش اصل يكنواختي، نظريه

زايي و سيكل فرسايشي تشريح كرده  كوهزايي و زمين
است تكوين   نيز سعي كرده) 1387( زاده حسين. است

علمي ژئومورفولوژي را قبل و بعد از انقلاب اسلامي، 
بررسي و علل و موانع پيشرفت اين رشته را در ايران 

ها در ژئومورفولوژي به سمت  پيشرفت. يابي كند هريش
در دو دهة . هاي ژئومورفيك است درك پويايي سيستم

هاي  وجودآمدن ابزارهاي علمي و روش اخير به دليل به
هاي ژئومورفيك از مقياس محلي  كمي، مقياس تحليل

تغيير يافته و ) انداز چشم(اي  به منطقه) لندفرم(
با وجود پيشرفت . داده استگيري علمي را تغيير  جهت

گيري علمي آن از  علم ژئومورفولوژي و تغيير جهت
اوايل پيدايش اين علم با عنوان رشتة آكادميك و انجام 

هاي مختلف اين رشته، كسي  تحقيقات مختلف در زمينه
ها با شرايط  به صورت منسجم، ارتباط اين ديدگاه

اكم بر ها و تفكرات فلسفي ح علمي، پارادايم - تاريخي 
آن زمان را بررسي نكرده است؛ بنابراين در اين 

هاي ژئومورفولوژي  پژوهش، هدف بيشتر ارتباط ديدگاه
ها و تفكرات فلسفي  علمي، پارادايم - با شرايط تاريخي 

حاكم از زمان انقلاب صنعتي و شرايط محيطي حاكم بر 
  .گذاران اين علم است پايه
  

  ها مواد و روش
مقاله از طريق بررسي  مطالب موجود در اين

شده و در مواردي از  اسنادي مقالات و كتب گردآوري
اصل چكيده و در برخي ديگر از متن اصلي مقالات و 
. كتب به صورت نقل قول يا مفهوم استفاده شده است

در اين بين، ابتدا منابع مرتبط با موضوع پژوهش از 
كتاب و مقالات خارجي و داخلي گردآوري، ترجمه و 

در روند بررسي، شناسايي افكار . سي شدبرر
نظر در جغرافيا و ژئومورفولوژي كه  دانشمندان صاحب

آثار آنان خط سير جغرافيا را تعيين كرده و 
هاي متفاوتي را به وجود آورده است با توجه  پارادايم

هاي غالب و شرايط علمي  به سير تاريخي، پارادايم
در روند . دهاي علمي، بررسي و تحليل ش ساير رشته

پژوهش با درنظرگرفتن منابع موجود، محل زندگي 
دانشمندان ژئومورفولوژي نيز شناسايي و با توجه به 
. ضرورت پژوهش، روي گوگل ارث نمايش داده شد

در نهايت سه پارادايم موجود در جغرافيا به صورت 
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كلي و مكاتب موجود در ژئومورفولوژي در محور 
ارائه شده است تا زمان نيز به صورت يك مدل، 

هاي فكري در  انسجام فكري لازم دربارة مكتب
جغرافيا و ژئومورفولوژي و ارتباط آنها با يكديگر را 

  . در طول زمان به خواننده القا كند
  

  بحث و نتايج
  1950تا  1750شرايط علمي 

در نيمة دوم سدة هجدهم و در سراسر سدة 
رفت و  سرعت پيش مي نوزدهم، كار اكتشافات منظم به

 1784در . شد بيشتر آن با روح علمي حقيقي انجام مي
در آن سال . مساحي مثلثاتي در انگلستان آغاز شد

 1رستة توپخانه، خطر تراز را در ناحية هاونزلوهيث
هاي  نگار فرانسوي، نقشه آنويل، نقشه. اندازه گرفت

هاي اقيانوسي  صحيحي كشيد و به اين ترتيب نقشه
- 1859( بارون فن همبولت. دخوبي را فراهم آور

سزايي در  دان و سياح كه تأثير به طبيعي) 1769
جغرافياي علمي داشت در پاريس به لوساك در كارش 

كرد و پنج سال از زندگي خود را  روي گازها كمك مي
صرف اكتشاف قارة آمريكاي جنوبي، درياها و 

او نخستين كسي بود كه روي . هاي مكزيك كرد خليج
مين، خطوط همدما را كشيد و از جمله نقشة سطح ز

افرادي بود كه پراكنش گياهان و جانوران در اثر اقليم 
بار   را ترسيم و نيز طوفان مغناطيسي را براي نخستين

با اين حال غير از فن همبولت، دو تن ديگر . ثبت كرد
سو و تامس هاكسلي كه  به نام جوزف هوكر از يك

اي  يگر سهم عمدهيك جراح انگليسي بود، از سوي د
: 1368ير،  دامپي(در انقلاب فكري قرن نوزدهم داشتند 

                                                      
1 Hounslowheath 

شناسي نيز از ديرباز،  در علوم زمين). 311
ها  هايي در مورد منشأ زمين و سنگواره پردازي نظريه

بعد از انقلاب علمي داده شده بود كه به دليل اعتقاد 
به طوفان نوح به صورت يك حادثة ناگهاني و 

نخستين كسي كه با اين . ذيرفته نشده بودكاتاستروف پ
) 1726-1797( جيمز هوتنها مخالفت كرد،  ديدگاه

انتشار كرد  1785را در سال  نظرية زمينبود كه كتاب 
و راه آشنايي عملي را با فرايندهاي طبيعي براي 

ها،  دربارة آبراهه هوتن .پيشرفت علمي باز كرد
ل زندگي هاي اطراف مح ها و بستر رودخانه گودال

هاي علم  خود مطالعه كرد و با نتايج مطالعات خود پايه
شناسي  پيشرفت در زمين. شناسي را گذاشت زمين

 هوتن مديون دانشمندان ديگري نيز هست كه بعد از
راه او را ادامه دادند؛ از جملة اين دانشمندان و 

، توالي منظم ورنر: ها عبارتند از تحقيقات آن
، سن نسبي ويليام اسميت شناسي؛ هاي زمين ساخت
ژرژ ها؛  شدة آن ها با توجه به محتواي سنگواره سنگ
ها؛  هاي آن شده و سنگواره ، پستانداران منقرضكويه

بندي  هاي جديد و رده ، صدفژان باتيست دلامارك
گيري زمين  ، شواهد شكلچارلز لايلها؛  سنگواره

 آگاسي و باكلندها و  لرزه ها و زمين توسط آتشفشان
: 1368ير،  دامپي(ها  ، بازسازي تشكيل يخچال)1840(

در مورد تكامل انواع  داروينقبل از ارائة نظرية ). 313
، توارث )1744-1829(لامارك شناسي،  در زيست

انباشتة محيطي را مطرح كرد كه بر اثر اين نظريه، 
شود و اعضاي  تغييرات در رفتارها ثابت و ديرپاي مي

اما نظرية . ؛ براي مثال، ذرافهدهد قديمي را تغيير مي
در  1859در سال داروين  تكامل يا انتخاب طبيعي

كه حاصل بيست سال  منشأ انواعكتابش با عنوان 
در پي آن افرادي مثل . پژوهش مستمر بود، منتشر شد
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از او پيروي  هوكر، هاكسلي، اساگري، لابك و كارپنتر
هاي سدة نوزدهم، پاريس  در نخستين سال. كردند

حكومت  1793در سال . مركز علمي جهان بود
را به گيوتين سپرده،  بايي و كوزن، لاوازيهانقلابي، 
را وادار به خودكشي كرده و موجوديت  كوندرسه

اما در . آكادمي علوم را به حالت معلق درآورده بود
عنوان بخشي از انستيتو  آكادمي به 1795سال 

م تحقيق تا بازگشايي شد؛ با اين حال سازماندهي منظ
بيش از هر كشور ديگري در آلمان پيش  1914سال 
هاي علمي،  در نيمة دوم سدة نوزدهم، رشته. رفت مي

رفتن موانع  تر شد و در عين حال با ازميان تخصصي
هاي  دانشگاه. ها افزايش يافت علمي، جدايي رشته

توانستند  آلماني در آغاز سدة نوزدهم هنوز مي
فلسفه در تأثير . ي داشته باشندالمعارف هاي دايره درس

هاي  ، هنوز هم به همة رشتهكانت، فيخته و شلايرماخر
دانش توجه داشت و به نوبة خود همچنان با انديشة 

پيشرفت در رياضيات و فيزيك در . علمي ممزوج بود
سدة نوزدهم به مراتب كمتر از تأثيري بود كه در 

مقدار هاي شانزدهم، هفدهم و هجدهم داشت، اما  سده
پژوهش رياضي و فيزيكي به مراتب بيشتر بود و تغيير 

اتفاق  1900تا  1800هاي  در نگرش علمي كه بين سال
يكي از موارد در خور تأمل در . افتاد بسيار زياد بود

اين سده، جدال بين فسلفه و علم به معناي 
خواستند حقانيت خود  گرايي بود كه هر كدام مي تجربه

اين جدال علمي، علم به معناي در . را ثابت كنند
اي از  در انگلستان نوع تازه. تر بود گرايي موفق تجربه

مجادلة قديمي بين رياضيات هندسي اقليدسي و 
نااقليدسي شكل گرفت و باعث شد در مبارزه بين 

از سوي  هيوئلسو و  از يك هرشل و استوارت ميل
ديگر، هندسة نااقليدسي يا فرابعدي جاي هندسة 

به عبارت ديگر كارهاي . سي را بگيرداقليد
تدريج هندسة  به لوباچفسكي، بولياي، گاوس و ريمان

). 333-338: 1368ير،  دامپي(فرابعدي را اثبات كرد 
يكي از اتفاقات علمي كه در قرن نوزدهم افتاد، تغيير 
هويت فلسفه از ماوراءالطبيعه به ماده بود كه مقدمات 

بود و در قرن نوزدهم  آن از عصر رنسانس فراهم شده
در اين بين، احساس عمومي ناشي . به اوج خود رسيد

ترين تأثير را بر  هاي علم بود كه قوي از موفقيت
انديشة فلسفي در دو سوم اول سدة نوزدهم گذاشت 

و فلسفه، مفهوم ديني خود را ) 341: 1368ير،  دامپي(
خط بزرگ مرزي در اين قلمرو از . از دست داد
وقتي . بود دارويناصه در آلمان، كتاب انديشه، خ

شهرت عمومي يافت، فيلسوفان  منشأ انواعكتاب 
را به  داروينتعاليم  ارنست هكلآلماني به رهبري 

اي از فلسفه  صورت تازه. ديني فلسفي تبديل كردند
گرايي همراه بود بر اين شريعت  اي را كه با مادي پايه

ة تطور به پذيرش عمومي نظري. دارويني بنا كردند
بر انتخاب طبيعي استوارش كرده  دارويناي كه  گونه

بود، نه تنها در آن دسته از علومي كه در تأثير مستقيم 
ها نيز  آن بودند، بلكه در بسياري ديگر از انديشه

). 352: 1368ير،  دامپي(تغييرات عميق ايجاد كرد 
ويلهلم فيزيك نوين با كشف پرتوهاي ايكس به دست 

. پا به عرصة ظهور گذاشت 1895از سال  و رونتگن
در كشف  كوريكه خانم و آقاي  بكرل پيگيري كار

خواص راديواكتيو انجام دادند، موفقيت ديگري در 
به وقوع پيوست  1900عرصة علم بود كه در سال 

موفقيت ديگر در عرصة ). 419: 1368ير،  دامپي(
آن كامپتن  1923فيزيك، نظرية كوانتوم بود كه در سال 
در  ماكس پلانكرا كشف كرد، با اين كه اين نظريه را 

). 440: 1368ير،  دامپي(مطرح كرده بود  1901سال 
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و  1925در سال هايزنبرگ نظرية مكانيك كوانتومي 
هاي ديگري از  جنبه 1926در سال  شرودينگرنظرية 

موفقيت در علم فيزيك بودند كه بسياري ديگر از 
-451: 1368ير،  دامپي(دند علوم را در تأثير قرار دا

جهش علمي كه در فيزيك اتفاق افتاد به نظريه ). 450
مربوط بود كه جانشين  1911در سال  انيشتين نسبيت

براي تفسير حركت  نيوتون ساختار نظرية گرانشي
به طور كلي دو نظرية كوانتوم و نسبيت در . اجسام شد

و  گاليلههاي دوران  اين قرن، فيزيك را از انديشه
 1900از سال ). 464: 1368ير،  دامپي(گسستند نيوتون 

دو جنگ جهاني اتفاق افتاد كه در عين  1950تا 
هاي علمي  اي در پيشرفت ويرانگري سهم عمده

عنوان مثال پيشرفت چشمگيري در  به. داشتند
هاي امواج راديويي راه دور و نيز پيشرفت  تكانه

ام شد انج 1945تا  1939چشمگير رادار در خلال 
جنگ جهاني دوم باعث شد ). 470: 1368ير،  دامپي(

تا همة دانشمندان از فيزيكدانان و شيميدانان گرفته تا 
مهندسان در آمريكا و انگلستان دانششان را جمع و با 
هم در مسابقة مرگبار بمب اتمي شركت كنند، آلمان را 
شكست دهند و دو شهر هيروشيما و ناكازاكي را با 

پيشرفت ). 480: 1368ير،  دامپي(كنند خاك يكسان 
شناسي نيز مؤثر بود؛ به شكلي كه  فيزيك در زمين

هاي ژئوفيزيكي و دقيق گرانشي به صورت  گيري اندازه
هاي  گيري اندازه. مستقيم حاصل پيشرفت فيزيك بود

دربارة نيروي گرانش گوياي اين بود كه  گمان جفريز
شوند، بلكه تا  سره از پايين نگهداشته نمي ها يك كوه

اي با قدرت پوستة زمين كه گاهي زير فشار  اندازه
بولارد نشان داد كه . شوند بسيار است، نگهداري مي

در  گريت ريفتهاي گرانشي در امتداد درة  قاعدگي بي
تر پوسته را فشار  آفريقا گواه آن است كه مادة سبك

مشاهدات . دارند هاي دره پايين نگه مي دروني سنگ
بردن به مواد داخلي زمين و عمق  نجي و پيس لرزه

پوستة زمين و ساختار داخلي گوشته و هستة زمين از 
جمله مواردي است كه دانشمندان در نيمة اول سدة 

مطالبي ). 517: 1368ير،  دامپي(اند  بيستم به آن رسيده
كه شرح آن گذشت خلاصة پيشرفت علم و سير 

. ده بيستم بودتا نيمة اول س 1750تكويني آن از سال 
حال با هدف بررسي ارتباط پيشرفت اين علوم و تأثير 

ها  خصوص ژئومورفولوژي، پارادايم آن بر جغرافيا و به
و تفكرات فلسفي غالب در جغرافيا را قبل و بعد از 

  .كنيم بررسي مي 1950رنسانس تا سال 
هاي علمي جغرافيايي و تفكرات فلسفي  پارادايم

  1950سانس تا غالب قبل و بعد از رن
نخستين بحث پارادايم را در جغرافيا در سال 

پتر هاگت و دو جغرافيدان معروف انگليسي،  1967
البته قبلاً نيز براين بري . مطرح كردند ريچارد چورلي

ها اظهار نظر كرده بودند  گريگ دربارة پارادايم.و بي
با توجه به نظرية كوهن، ). 26: 1386شكويي، (

جغرافيا تا زمان داروين، در دورة توان گفت كه  مي
نيز  امانوئل كانتحتي . پارادايمي قرار داشت پيش

نتوانسته بود به تأسيس يك مكتب جغرافيايي توفيق 
اولين  كارل ريترو ) 27: 1386شكويي، (يابد 

جغرافيداني بود كه يك توصيف روشن از روش كار 
به طور كلي سه پارادايم علمي . خود ارائه داده است

پارادايم  - 1: در جغرافيا حاكم است كه عبارتند از
پارادايم  - 3گرايي؛  پارادايم امكان - 2جبر محيطي؛ 

ها بدون  ولي بررسي اين پارادايم. استثناگرايي
پذير نخواهد  ها امكان شناخت سير تاريخي تكوين آن

ها، دنبالة تاريخي  بود؛ چرا كه زايش اين پارادايم
تر سير  براي بررسي دقيق. تفكرات علمي قبلي است
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ها، بايد  تكويني علم جغرافيا و زايش اين پارادايم
سابقة تاريخي علم جغرافيا و سير تكويني آن در 

و پس  دارويندورة قرون وسطي و بعد از آن تا زمان 
نگرش قرون وسطايي به جهان، . از آن بررسي شود

بر اثر نگرش . بيشتر از عقايد ارسطويي متأثر بود
وسطايي، علت غايي همه چيز خداوند بود و قرون 

جهان از چهار عنصر زمين، هوا، آب و آتش تشكيل 
پنجمين عنصر اتر بود كه بالاترين عنصر يا . شد مي

در نگرش قرون وسطايي كه . شد اثر شناخته مي
پيشينة تاريخي آن ريشه در تفكرات قبل از ميلاد 

در اين . شد دارد، زمين، مركز عالم شناخته مي مسيح
نگرش، همه چيز زنده و در يك كليت ساختاري قرار 

شناسي قرون  به عبارت ديگر، كيهان. داده شده است
نگري است  نگري و هماهنگ وسطايي مبتني بر كلي

مراتبي پايدار و  كه در آن بر اساس يك نظام سلسله
ابدي، وابستگي متقابل داخلي وجود دارد و طراح 

: 1386شكويي، (د است اصلي كيهان و زمين، خداون
تا ) 1543( كوپرنيكانقلاب علمي از زمان ). 64

. شود سال را شامل مي 150اواخر قرن هفدهم يعني 
هاي  با رد نگرش) 1521- 1626( فرانسيس بيكن

هاي واقعي،  ارسطويي، روش علمي را با دريافت داده
مشاهدة مستقيم، آزمايش علمي و فلسفة علم 

با ) 1564- 1642( ليلهگا. استقرايي همراه كرد
انگاري طبيعت، آن را به زبان رياضي تفسير  ماشين
در جايگاه يكي از ) 1596- 1650( رنه دكارتكرد و 

پيشگامان فلسفة جديد، عقايد كپلر و گاليله را توسعه 
با ورود علم به دورة ). 66: 1386شكويي، (داد 

عنوان يك علم از اين  رنسانس، جغرافيا نيز به
نظرية ) 1589- 1628(كارپنتر . ثير پذيرفتتفكرات تأ

با ) 1622 - 1650( وارنيوسسيستمي را مطرح و 

علمي را در ، تفكر جغرافياي عموميانتشار كتاب 
كاسموس فن طوري كه كتاب  جغرافيا وارد كرد؛ به

با تأثيرپذيري از ) پدر جغرافياي نو( همبولت
امانوئل ). 67: 1386شكويي، (نوشته شد وارنيوس 

 نقد خرد ناببا نگارش كتاب ) 1724- 1804( تكان
گيري از  فلسفه را وارد مرحلة جديدي كرد و با بهره

متفكر و فيلسوف انقلاب ) 1712- 1778( روسو آثار
، پدر فلسفة نو كه دكارتسياسي و مكتب خردگرايي 

وجوي حقيقت  شك را نخستين گام در جست
همه چيز داند، فلسفة نقادي را بنيان نهاد كه در آن  مي

طور كلي مكتب فكري  به. بايد به نقادي سپرده شود
با . گرايي بود در فكر پيوند خردگرايي و تجربه كانت

عنوان پدر استثناگرايي كه  به كانتاين همه از 
شكويي، (شود  جغرافيا را در تأثير قرار داد، ياد مي

هايي  ، جغرافيا از پديدهكانتدر نظر ). 70: 1386
در كنار هم در تأثيرات متقابل  گويد كه سخن مي

از نظام بورژوازي اروپايي  18جغرافيا در قرن . هستند
هاي استعماري تأثير گرفت و آثار افرادي  و ديدگاه
ماريتا بوون، دمرويل و چارلز تئودور همچون 
: 1386شكويي، (را در تأثير خود قرار داد  ميدلتون

، ينگآنتوان فردريك بوشدر اواخر قرن هجدهم ). 73
هاي آماري را با  استاد فلسفة گوتينگن آلمان روش

هاي  مطالعات جغرافياي جمعيت پيوند داد و بخش
مختلف زمين را با معيار و انتخاب واحدهاي سياسي، 

با ورود به قرن نوزدهم و ظهور . بررسي كرد
 و) 1769- 1859( فن همبولتدانشمنداني همچون 

لة جديدي ، جغرافيا وارد مرح)1779- 1859( ريتر
كه كاسموس با انتشار كتاب پنج جلدي  همبولت. شد

ها و  حاصل سفرهاي علمي، مشاهدات، بررسي
اكتشافات جغرافيايي او بود، جغرافيا را به سمت 
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هاي ميداني، تعميم و  شناسي، مشاهده، پژوهش روش
بيشتر  ريتر). 77: 1386شكويي، (بندي پيش برد  طبقه
ذيرفته و كليت و تأثير پ) 1770- 1831( هگل از

را كه مقدمة ) وحدت در عين كثرت(جامعيت 
اي است و به عبارت ديگر فلسفة  جغرافيايي ناحيه

هاي جغرافيايي  انگاري را كه در آن همة پديده غايت
شاهد و مدرك خداوند است، وارد جغرافيا كرد 

 1830تا  1721هاي  بين سال). 80: 1386شكويي، (
ها مؤسسة جغرافيايي در  در طول بيش از يك قرن، ده

كشورهاي فرانسه و انگلستان براي پيشبرد اهداف 
استعماري تأسيس شدند؛ به طوري كه در اوايل قرن 
بيستم، جغرافيا به ابزاري در دست امپرياليسم تبديل 

ريچارد پيت، الن چرچيل سمپل، مكيندر و افكار . شد
مصداق بارز تفكرات جبرگرا هستند  فردريك راتزل

يمة دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم را كه كه ن
بود در تأثير قرار داده بود  ديويس مقارن با عصر

عنوان  به ديويستفكرات ). 29: 1386شكويي، (
. ژئومورفولوگ از تفكرات راتزل نيز متأثر بوده است

به اين . جبرگرا بوده است ديويس به عبارت ديگر،
لد يافت و تفكر ترتيب داروينيسم و نئولاماركيسم تو

) 1830 - 1905( اليزه ركلهآنارشيستي با سردمداري 
براي مبارزه با ) 1842- 1921( پتروكروپتكينو 

داروينيسم و لاماركيسم به وجود آمد و اهدافشان اين 
بود كه به جاي اينكه جغرافيا در قدرت استعمار باشد 

اما در ). 86: 1386شكويي، (به خدمت بشريت درآيد 
قرن بيستم، مكتب جبرگرا جاي خود را به نيمة اول 

او . داد ويدال دولابلاشگرا با سردمداري  مكتب امكان
گرايانه مطرح كرد  گرايي را در جهت استدلال كل امكان

و به همبستگي داخلي در ناحيه توجه كرده است 
به اين ترتيب با تولد مكتب ) 31: 1386شكويي، (

يي بود كه مقدمات گرا گرا و گرايش به ديد كليت امكان
تولد ديدگاه سيستمي در ژئومورفولوژي فراهم شد و 

 كارل ساورگرايي بود كه  در قالب ديدگاه امكان
انداز را مطرح  جغرافيدان امريكايي، مورفولوژي چشم

در نيمة اول قرن بيستم، ). 174: 1386شكويي، (كرد 
ديدگاه كاتاستروفيك بر ژئومورفولوژي حاكم بوده 

گرايي نيز بعد از نيم قرن  پارادايم امكاناما . است
در . سلطه، جاي خود را به پارادايم استثناگرايي داد

اي با عنوان  در مقاله فردكورت شيفر 1953هاي  سال
اين موضوع را انتقاد و از » استثناگرايي در جغرافيا«
هاي  كارگيري قوانين فضايي و آرايش پديده به

مان بود كه جغرافيا به از اين ز. جغرافيايي دفاع كرد
و ) 33: 1386شكويي، (منزلة علم فضايي مطرح شد 

ها، همپاي تولد پارادايم استثناگرايي  ديدگاه سيستم
در پيدايش . وارد ژئومورفولوژي شد) علم فضايي(

ميلادي، طبق بيان  60تا  40ديدگاه سيستمي در دهة 
، شش پيشرفت در اين ديدگاه اتفاق افتاده گريگوري

نخستين آن با ). 95-97: 1989گريگوري، (است 
اي  دربارة مكانيك فرايندهاي رودخانه گيلبرت كارهاي

: شروع شده و با كارهاي اين محققان ادامه داشته است
 هيلستروم در زمينة فرايندهاي بادي؛) 1979( بگنولد

 هورتون و استرالرشناسي؛  در زمينة رسوب )1935(
بندي  ري و طبقهدربارة قواعد كمي در مورفومت

 والمن و ميلردربارة تعادل ديناميكي؛  هك ها؛ رودخانه
 شومدر شدت و فراواني فرليندهاي ژئومورفولوژيكي؛ 

ماورا و پايداري ديناميكي  هاي ها، حالت دربارة آستانه
تعادل ديناميكي كه هك آن را ). 1387زاده،  حسين(

 تواند با اصل چرخة فرسايش چندگانه مطرح كرد مي
هاي مخصوص در  با بررسي طيف وسيعي از پديده

خود در درة شناندو هك  انداز، همچنان كه چشم
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هك، (انجام داده است، مقايسه و آزمايش شود 
لازم به ذكر است كه از همان ابتداي ظهور ). 1975

هاي مختلفي روش  علم جغرافيا، جغرافيدانان به شكل
از جنگ دوم  گرفتند؛ اما تا قبل سيستمي را به كار مي

جهاني، هيچگونه روش و يا تكنيكي در جغرافيا براي 
ويژه در راستاي كاربردي آن ديده  تحليل سيستمي به

نخستين  ريچارد چورلي 1962در سال . شد نمي
ها را دربارة  جغرافيداني بود كه نظرية سيستم

؛ )48: 1386شكويي، (ژئومورفولوژي به كار گرفت 
بعد از جنگ جهاني دوم  ژئومورفولوژي كاربردي كه

به وجود آمده بود، روابط متقابل انسان و اشكال 
ناهمواري سطح زمين را مطالعه كرد و 

هايشان نشان  هاي فرايندي با مدل ژئومورفولوژيست
دادند كه در بررسي، معرفي و حل مشكلات ناشي از 

). 1387زاده،  حسين(ها سهيمند  فشار انسان بر لندفرم
د پاي ديدگاه سيستمي از اين تاريخ به اين ترتيب ر

به بعد در آثار جغرافيدانان به صورت مستمر پيگيري 
 ديويد استودارتالبته ناگفته نماند كه . شود مي

، جغرافيدان انگليسي، به كاربرد پارادايم در )1981(
كند  مباحث جغرافيايي در سه قلمرو عمده توجه مي

اي و  ارهجايي ق جابه - رانش  - 1: كه عبارتند از
: ژئومورفولوژي ديويسي - 2اي؛  تكتونيسم صفحه

ها كه اين  زماني اشكال ناهمواري - تحليل تاريخي 
 پارادايم از اواخر قرن نوزدهم تا مرگ موريس

هاي  مدل - 3مطرح بوده است؛  1935در سال  ديويس
، تونن، وبر، كريستالر و لوشاي كلاسيك از  نظريه

گريسون، بري و از اي نو  هاي نظريه همچنين مدل
) 27: 1386شكويي، (اند  كه تحليل شده هاگراستراند

تا اينجا سير . بندي ديگري از پارادايم است و تقسيم
تكويني جغرافيا بحث شد، اما با توجه به اينكه علم 

پارادايمي  در حالت پيش داروين جغرافيا تا زمان
 دارويناست، بايد تفكرات فلسفي غالب تا زمان 

هاي زايش  نيز بررسي شوند تا ريشه) 1809- 1882(
كه مبتني بر مفاهيمي چون اصل انواع،  دارويننظرية 

انتخاب طبيعي، تنازع بقا، نژاد برتر و در نهايت 
گرايش به جبر محيطي يا جبر اكولوژيك و تأثير آن 

دورة . بر جغرافيا است به روشني مشخص شود
گرايي  گيري گرايش به انسان يا انسان رنسانس، شكل
اما اين تنها گرايش در دورة رنسانس . را موجب شد

فلسفة (گرايان به مكتب افلاطوني  نبود، بلكه انسان
مكتب «عنوان  نيز مشتاق بودند كه به) اين جهاني

جريان ديگر . شود شناخته مي» افلاطوني مسيحي
فلسفي در دورة رنسانس، مكتب ارسطويي يا همان 

اي براي طب و  زمينهسان  مكتب مدرسي بود كه به
اين جريان فلسفه در . شد علم طبيعي تحصيل مي

نهايت به شكاكيت و نوعي فوق طبيعت ستيزي 
گرايي ايجابي كه وصف بارز  منتهي شد كه با طبيعت

گرايي شهرهاي شمال ايتاليا است در تقابل قرار  انسان
آميختند  گرايي درهم هر دو مكتب با انسان. گرفت مي

گرايي دوران رنسانس، كه نوعي  ن انسانو در پديدآمد
فلسفه دربارة انسان و ارتباط آن با خدا و نظم طبيعت 

با تشريح ). 219: 1386نصر، (است، مؤثر بودند 
فلسفة حاكم بر دوران رنسانس، تفسير نظرية تكامل 

شود؛ به اين دليل كه ديدگاه و نوع  تر مي آسان داروين
از آن، مشخص و  بينش حاكم بر دورة رنسانس و بعد

تفسير آرا و نظرات دانشمندان در صورت آشنايي با 
تكامل بنابر فهم علم . شود بيني آسان مي نوع جهان

تجربي از آن با انكار هر گونه غايتمندي و هدفمندي 
هايي از  ها به صرف برش و فروكاستن همة صورت

جريان سيال زمان و صيرورت و فرايند ماده، آخرين 
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در . لهي را از چهرة طبيعت پاك كردنقش و حكمت ا
واقع، مكتب دارويني تصور مكانيكي را از عالم ارائه 
داد و حيات را بدون شعور و به ماده شبيه دانست و 

بر طبق نظرية . ارادة آگاهانه را در طبيعت نفي كرد
مراتب طولي از زنجيرة حيات  تكاملي، توصيف سلسله

مكاني، ت يا سلسلة وجود كه طبق معمول به صور
شد، به شكل سلسلة  حاضر، تلقي مي يعني هميشه

زماني و افقي تبديل شد كه مطابق آن، نظم در شكل 
مراتب در معناي سنتي كلمه، همة معناي خود  سلسله

معتقد بودند كه  هاكسلي و اسپنسر. را از دست داد
گرايانة قرن هفدهم  مكتب دارويني بر ديدگاه ماده

طبيعت را مادة متحرك بر  مبتني بوده است كه همة
دانست  گرفته به روش رياضي مي طبق قوانين شكل

اي  نظريه دارويننظرية تكامل ). 194: 1386نصر، (
شناسي، همانند  هاي متفاوت در زيست است كه شاخه

شناسي مولكولي، اكولوژي و غيره  تاكسونومي، زيست
را به هم مرتبط كرده است؛ اما اين نظريه نخستين 

. ها حكم كرده است اي نبوده كه به تغيير گونه نظريه
ها وجود داشته  هم اين نگاه به گونه داروين پيش از
هاي  ها و بررسي از قرن هجدهم، پيداشدن فسيل. است

از . شناسي، ثبات انواع را به شك انداخته بود ريخت
اشاره كرد كه  بوفونتوان به  جملة اين افراد مي

ي از موجودات ها را به صورت بقاياي فسيل
چنين  اراسموس داروين. شده تشخيص داد منقرض

اولين نظر را  لامارك تر بيان كرد و نظري را صريح
). 1388الستر، (ها مطرح كرد  دربارة تحول گونه

كردند كه  ها نوعي نظم در طبيعت مشاهده مي دارويني
در اثر انتخاب طبيعي به اثبات رسيده است؛ انتخاب 

شود كه به اعتقاد  يشرفتي منتهي ميطبيعي هميشه به پ
شناسي به جامعه  قانوني است كه از زيست اسپنسر

اين نظريه يعني ). 195: 1386نصر، (شود  منتقل مي
و  كوويهها در تضاد با نظرية ثبات انواع  تحول گونه

او . قرار داشت» كاتاستروفيسم«يا نظرية موسوم به 
به شمرد كه  چهار گروه از موجودات را برمي

توانستند يك منشأ داشته باشند و  وجهي نمي هيچ
تنان، شعاعيان و  داران، نرم عبارت بودند از مهره

از طرف ديگر موجوداتي را معرفي كرد كه . بندپايان
. اند از پنج هزار سال تا به امروز هيچ تكاملي نداشته

او به اين اصل اعتقاد داشت كه جانداران در اثر 
ها و تنها اتفاقي كه  آخرين آنفجايعي در گذشته كه 

اند و گونة  ثبت شده، طوفان نوح است منقرض شده
ها از جاهاي  جديدي پديد نيامده است، بلكه گونه

اند و در اين در حالي است  ديگر به اين نواحي آمده
از تحول رسوبات جانداران خبر داشت  كوويهكه 

شدن نظرية  به اين ترتيب با مطرح ).1388الستر، (
بحث . شود ، دورة پارادايمي جغرافيا آغاز ميداروين

ها بستري را فراهم  دربارة تحول، تكامل و ثبات گونه
هاي تكاملي و كاتاستروفيسم  آورد كه به زايش مكتب  

در اواخر قرن نوزدهم و سيستمي در قرن بيستم 
رويكرد نوين در ژئومورفولوژي كه در قالب . انجاميد

شود رويكرد پويايي  مي تفكرات سيستمي مطالعه
انداز است كه در بيشتر منابع ژئومورفولوژي  چشم

ها را به خود  شود و محوريت بحث ديده مي
) 1996( كوي و بيمانتدهد؛ براي مثال  اختصاص مي

ژئومورفولوژي بزرگ مقياس؛ «اي با عنوان  در مقاله
شده با نظريات عصر  شده و ادغام مفاهيم قديمي بحث

اشاره » يك مدل فرايند سطحي حاضر از طريق
هاي خطي براي بررسي  اند كه تحليل سيستم كرده

نسبت به ) SPM1(واكنش مدل فرايندهاي سطحي 
                                                      
1 Surface process model 
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، تحول SPMمدل . شود قدرت تكتونيك بررسي مي
اي  قاره اندازهاي فرسايشي مقياس شبه چشم
سازي تبديل  هاي جغرافيايي را براي شبيه مقياس
ش، انتقال آبرفت و واگرايي و هايي كه با پراكن دامنه

در اين . كند شود، محاسبه مي واكنش، مدلسازي مي
شده از قديم به جديد ارائه  هاي ارائه مقاله تمام مدل

گيري امروزي  شود و در نهايت جهت مي
هاي ژئومورفيك  ژئومورفولوژي را در تحليل سيستم

در مقالة ) 2011(و همكاران  1بيلي .كند بررسي مي
هاي  ها و روش دازهاي تكامل انساني؛ مدلان چشم«

اندازهاي  ژئومورفولوژي تكتونيك و بازساخت چشم
كنند كه چگونه تكتونيك فعال  اشاره مي» انساني

هاي  اندازهاي فعال با پديده تواند چشم مي
توپوگرافيكي و ژئومورفولوژيكي را كه ممكن است 
براي الگوهاي بلندمدت بحراني باشد و در 

شناسي  انداز بر اساس زمين هاي چشم بازسازي
وجو  موجود يا اصول محيط زيست ديرينه جست

  ). 2011بيلي و همكاران، ( شوند، توليد كند  نمي
هاي  تطابق زماني و سير تكويني ديدگاه )1(شكل 

  .دهد جغرافيا را با ژئومورفولوژي نشان مي

                                                      
1 Bailey 
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  )اقتباس از منابع موجود(رادايم مهم جغرافيايي تطابق زماني سه ديدگاه ژئومورفولوژي با سه پا .1شكل 
  

شرايط محيطي خاستگاه سه ديدگاه نظري در 
  ژئومورفولوژي

بيشتر در دو محيط متفاوت از لحاظ  ديويس
. جغرافيايي، مطالعات ژئومورفولوژيكي داشته است

يكي آلپ سوييس و ديگري كه به ارائة نظرية چرخة 
نيا در نزديكي هاي پنسيلوا منجر شد، دره ديويس

هاي  دره. فيلادلفيا بود كه در آن به دنيا آمده بود
هاي  هاي بزرگ پنسيلوانيا يكي از لندفرم بزرگ يا دره

اين . اصلي شرقي شمال آمريكاي شمالي است
هاي مناطق  اي از دره ها متشكل از زنجيره لندفرم

هاي آپالاشي است  پست و پديدة مركزي سيستم كوه
كيلومتر كشيده شده است و روند  1900كه در حدود 

هاي  به عبارت ديگر كوه. جنوبي دارد - شمالي 
انداز غالب شرق آمريكاي شمالي را به  آپالاش، چشم

پردازان آمريكايي  بيشتر نظريه. دهد خود اختصاص مي
 سي كينگ، هورتون و. ديويس، گيلبرت، الاز جمله 

روپا، لندفرم غالب ا. استرالر متولد اين منطقه هستند
، والتر، اهل انگلستان و چورلي. هاي آلپ است كوه

ها  هاي خود را دربارة نظريه اهل آلمان بود كه مصداق
اند و  اند، آورده كرده اي كه در آن زندگي مي از منطقه

پردازي از محيط اطراف  به عبارت ديگر در نظريه
كه بيشتر  والتر پنكبراي مثال، . اند خود الهام گرفته

خود را به منطقه آلپ اختصاص داده است،  تحقيقات
هاي  هاي خود، كوه آلماني اصل است و در بررسي

آلپ قسمت شرقي آلمان و سوييس تا اتريش را 
اندازهاي  اين نشان از تأثير چشم. است  مطالعه كرده

 .هاي ژئومورفولوژي دارد طبيعي در ارائة نظريه
ي هاي كم تحليل«در مقالة خود، ) 1368( استرالر
هايي كه براي  ، حتي مثال»هاي فرسايشي لندفرم

هاي خود آورده است شامل كاروليناي  مصداق تحليل
شود كه همة  هاي اسموكي و فلوريدا مي شمالي، كوه

در . اين مناطق از شرق آمريكاي شمالي هستند
هاي ذيل محل زندگي دانشمندان  شكل

ژئومورفولوژي كه خط سير ژئومورفولوژي را تعيين 
اند، شناسايي و روي نقشه نمايش داده شده  ردهك

  ).2شكل (است 
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  اروپا : آمريكا، سمت چپ: گذار ژئومورفولوژي؛ سمت راست موقعيت جغرافيايي انديشمندان پايه .2 شكل
  )برگرفته از منابع مرتبط(

  
  ها در ژئومورفولوژي هاي نظري آن پيشگامان وديدگاه

  ديويس
پدر ثروتمند و مادر  از ويليام موريس ديويس

او تحصيلات . دانايي در شهر فيلادلفيا به دنيا آمد
دانشگاهي خود را در دانشگاه معروف هاروارد به 

در ابتدا در رشتة هواشناسي در  ديويس .پايان رسانيد
اثر  1894در سال . دانشگاه هاروارد مشغول به كار شد

ثر اين ا. منتشر شد اصول هواشناسيعلمي او با عنوان 
به مدت چهل سال، كتاب درسي معيار در 

، 1885از سال . شد هاي آمريكا شناخته مي دانشكده
عنوان استاد جغرافياي طبيعي، همة تلاش  به ديويس

شاخة . كار گرفت خود را در پويايي اين رشته به 
در همان حال . ها بود تخصصي او، اَشكال ناهمواري

كرد  مطالعه ميشناسي و هواشناسي نيز  در زمينة زمين
او علاقة شديدي به . نوشت اي مي و مقالات ارزنده

باره به  هاي سوييس داشت و در اين  مطالعة آلپ
تحقيقات ژرفي دست زد كه حاصل آن، انتشار چند 

هاي سوييس  مقاله در مورد فرسايش يخچالي در آلپ
هاي  ها و دره با تحقيق در رودخانه 1889در سال . بود

را وارد » چرخة فرسايش«يا، مفهوم ايالت پنسيلوان

هاي  اين مفهوم، مدت. اصطلاحات جغرافيايي كرد
طولاني، اساس توصيف و تفسير قانونمند از اَشكال 

را تشكيل ) ها تكوين اَشكال ناهمواري(ها  ناهمواري
» چرخة جغرافيايي«بعدها اين مفهوم با عنوان . داد مي

د را يك خو ديويس، 1922از سال . پذيرش عام يافت
كس حق  هيچ«: گفت او مي. خواند ژئومورفولوگ مي

يابي در يك ناحيه، خود را  ندارد بدون تخصص
در واقع او در تاريخ علم جغرافيا تا . »جغرافيدان بنامد

عصر ما بيش از هر جغرافيدان ديگري در استقلال 
عنوان يك رشتة تخصصي  جغرافيا و شناساندن آن به

لمي و نظريات او در سراسر نفوذ ع. مؤثر بوده است
جهان به علم جغرافيا، تحرك و پويايي خاصي بخشيد 

، نظريات علمي او تقابلي به خود 1950و تا سال 
به بعد، طرح نظريات جديد در  1950از سال . نديد

با وجود . ژئومورفولوژي از اعتبار نظريات او كاست
اين، محافل علمي و دانشگاهي جهان به سبب 

در جغرافياي طبيعي، به  ديويس اپذير قفههاي و تلاش
شكويي، (نامند  مي» پدر ژئومورفولوژي«حق او را 

روشني در  اصول نظرية محيطي به). 249: 1386
، اولين رييس انجمن ويليام موريس ديويسهاي  گفته
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گفت جامعة  او مي. شود جغرافيدانان آمريكا، ديده مي
از طريق انساني يك موجود زنده است كه زيستن آن 

در . پذير شده است سازگاري با محيط طبيعي امكان
، داروينبا تأثيرپذيري از نظرية  ديويس 1902سال 

سازگاري انسان به زمين را بيش از نظرية سازگاري 
او با انتشار . زمين در برابر عوامل انساني، مطرح كرد

جغرافيا را در سه دوره به شرح  اي، مسيريابي رساله
  :ذيل بيان كرد

اي از  ، جغرافيا از مجموعه1800تا سال  -1
هاي مجزا، پراكنده و بدون ارتباط با هم تشكيل  پديده
  .شد مي

انگاري  ، علم جغرافيا به غايت1800بعد از سال  - 2
 .الهيات، بيش از روش تكاملي تأكيد داشت

در دورة سوم، روي مفاهيم عليّ تأكيد شد؛ در  -3
زمين ظاهر هايي كه در سطح  اين مرحله، همة پديده

 .شوند در ارتباط با هم مطالعه شدند مي

 - روشن است زماني كه سازگاري موجود زنده 
انسان با محيط در ميان باشد، واكنش موجود زنده در 
برابر شرايط محيطي با منشأ داروينيستي به موضوع در 

نيز  ديويس روي اين اصل،. كند همة ابعادش تأكيد مي
با تفكرات علمي و  را كه داروينانتخاب طبيعي 

در هم آميخته بود  اسپنسر و هاكسلياجتماعي 
وارد تفكرات ) 42، 1388چورلي و همكاران، (

، ساليان درازي ديويسدر آمريكا . جغرافيايي خود كرد
هاي  گرايي را در آموزش محيط ـمفهوم جبر محيطي 

در اين دوره، ديدگاه . كرد جغرافيايي تأييد و ترويج مي
ضاي فكري و دانشگاهي ن چنان بر فجبر محيطي آ

، سوروكينهاي  افكنده بود كه حتي نگرش آمريكا سايه
شناس معروف را نيز در تأثير قرار داده بود  جامعه

  ).248: 1386شكويي، (

  پنك
جغرافيدان آلماني است ) 1888-1923( والتر پنك

كه به دليل نظرياتش در زمينة ژئومورفولوژي معروف 
بيان كرد  ويليام موريس ديويس 1899در سال . است

هاي زماني تمايل دارند  ها در طول دوره كه فرسايش
ها را مسطح كنند؛ ولي  ها را كمتر و آن كه شيب دامنه

ها حاصل تعادل  پنك اعتقاد داشت كه دامنه والتر
بر طبق نظر . ديناميكي بين فرسايش و بالاآمدگي است

ي از تغيير هاي مستقيم محدب و مقعر ناش پنك، دامنه
در ديويس و پنك پيروان . در نسبت بالاآمدگي است

طي چند دهه، تنازع و مخالفت علمي داشتند تا اينكه 
بيشتر دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه اين نظريات 

تغيير فرايندهاي  ديويستئوري . هايي دارند نارسايي
تكتونيكي و تئوري پنك تغييرات فرايندهاي فرسايشي 

هاي  ديدگاه. )www.ngdir.ir(گيرد  مي كم را دست 
گاه در كشورهاي انگليسي زبان، طرفداري  هيچپنك 

گرداني تا حدي به مرگ زودرس  اين روي. پيدا نكرد
اتفاق افتاد؛ در حالي كه  1923او مربوط بود كه در سال 

 Die Morphologishche Analyseاثر اصلي او به نام 
 پنكآيد برخي عقايد  هر چند به نظر مي. ناتمام ماند

پذير نيست، با  ها امكان متناقض بوده است و تأييد آن
وجود اين، سيستم پنك بر تأثيرات احتمالي 
ژئومورفيك ناشي از علل دياستروفيك تأكيد جالب 

معتقد بود كه اَشكال زمين را بايد  پنك. توجهي دارد
با (هي بين فرايندهاي فرسايش هايي كه گا با نسبت

با منشأ (و فرايندهاي دياستروفيك ) منشأ خارجي
چورلي و (شود، تفسير كرد  برقرار مي) داخلي

حتي در طول دوران شكوفايي ). 67: 1388همكاران، 
دربارة چرخه فرسايش، بسياري از  ديويس تبليغات

هاي اروپاي شرقي و مركزي با  ژئومورفولوژيست
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ويژه با فرضياتي  او مخالفت كردند، بهفرضيات سادة 
از ميان اين . اي است كه مربوط به رفتار سادة قاره

مخالفان، تنها كسي كه يك پيشنهاد منطقي در برابر 
، پژوهشگر والتر پنكمطرح كرد، ديويس نظرية چرخة 

يك دليل ). 67: 1388چورلي و همكاران، (آلماني بود 
تجديد نظر منتقدانه گرداني از كتاب پنك،  مهم در روي

در حدود يك  ديويساي بود كه خود  كننده و گمراه
دهه پس از چاپ كتاب انجام داد و همچنين اينكه نقد 

ها، تنها منبع  ساليان دراز براي غير آلماني زبان
بر ( پنك تر، از همه مهم. بود پنكيابي به عقايد  دست

هاي رسوبي واقع در  اساس مطالعاتش دربارة رخساره
اعتقاد داشت كه آغاز و پايان ) هاي آلپ كوه نارة رشتهك

آرامي صورت گرفته است  غالب حركات تكتونيكي، به
بالاآمدگي آرام و : و الگوي متداول آن چنين است

آغازين، بالاآمدگي تشديدي يا پرشتاب بعدي، كاهش 
مجدد در سرعت بالاآمدگي و سرانجام، مرحلة سكون 

اً از تخريب رودخانه، بالاآمدگي، عموم. و آرامش
شده، بيشتر  هاي زميني نتيجه بيشتر است و شكل

واژة . اي است هاي پوستة قاره حاصل ناپايداري
روندة ميزان فرسايش  كوهزايي به افزايش پيش

تواند بر اثر عواملي جز  گردد كه مي ها برمي  رودخانه
چورلي و (دار ناحيه انجام شود  بالاآمدگي شتاب

  ).70: 1388همكاران، 
  گيلبرت

در شهر روچستر ايالت  1843در سال  گيلبرت
چشم از جهان فرو  1918نيويورك زاده شد و در سال 

شناسي از دانشگاه روچستر  او در رشتة زمين. بست
در بررسي . التحصيل شد فارغ 1871نيويورك در سال 

عنوان دستيار اول به  به 1874هاي راكي در سال كوه
 1879پيوست و تا سال ) شناس زمين( پاول پروفسور

در اين مدت . )1972، 1واليس( در تحقيقات با او بود
) هاي هنري شناسي در كوه زمين(نگاري مهم  يك تك

اي از قدمت اولي  او مطالعه. نوشت 1877را در سال 
كه در طول ( 1890درياچة بونويل در سال 

و هنوز آثار آن به شكل ) پليوستوسن وجود داشت
نمكي بزرگ باقي است، چاپ كرد يك درياچة 

منشأهاي  گيلبرت 1891در سال  .)2002توماس، (
ممكن براي يك كراتر در آريزونا را بررسي كرد كه در 

شود و  عنوان كراتر آتشفشاني شناخته مي حال حاضر به
 2سپس به صورت يك پديدة مرتبط با كان بيوت

به دلايل مختلف و نيز مفاهيم متفاوت  .شناخته شد
اش نتيجه گرفت كه اين واقعه، نتيجة يك  العهمط

انفجار آتشفشاني با وجود اثرات مربوط به 
او بر اساس اعتقادش به يك  .سنگ بوده است شهاب

اثر كراتري نتيجه گرفت كه كراترهاي ناشي از 
حاشية آن   سنگ بايد بيشتر از مواد خروجي شهاب

ر اثر باشد؛ همچنين اگر اين باور پذيرفته شود كه آن ب
سنگ ايجاد شده است، آهن بايد يك مغناطيس  شهاب

 هاي گيري نتيجه. وجود بياورد غير معمولي را به 
سنگ در  نشان داد كه مقدار كراتر و خرده گيلبرت
ها به طور تقريبي برابرند؛ علاوه بر آن مغناطيس  حاشيه

او استدلال كرد كه . غير معمولي نيز وجود ندارد
ها در حواشي كه فقط منطبق  سنگ هاي شهاب شكاف

اين نتايج را در  گيلبرت. شوند بودند، يافت مي
منتشر كرد  1895هايش در  سري از سخنراني يك

)www.barringercrater.com, 2010.( هاي  بررسي
سنگي  بعدي نشان داد كه در واقعيت يك كراتر، شهاب

وجود دارد، اما آن تفسير تا اواسط قرن بيستم تأييد 

                                                      
1 Wallace 
2 coon butte 
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 گيلبرت .)2002، 1؛ اولدرويد1983لبرت، گي(نشد 
همچنين كراترهاي داخل ماه را نيز مطالعه كرد و نتيجه 

ها با حوادث متأثر از ولكانيسم به وجود  گرفت كه آن
با وجود اين او از اينكه چرا كراترها گرد . اند آمده

هستند و به دليل اثر انحرافي بيضوي نيستند، 
به سفر آلاسكايي  1899او در سال . زده شد شگفت

دو هفته بعد از زلزلة سانفرانسيسكو، . هاريمن پيوست
براي مستندسازي خسارت   سري عكس يك گيلبرت

او يكي از بزرگان گرايش . اندرياس گرفت گسل سان
كه در درك شود  ميژئومورفولوژي در نظر گرفته 

اي و  اندازها، فرسايش، شكاف رودخانه تحول چشم
در تمام . )1985رونالد، (ه است زايي سهيم بود رسوب
 عنوان منتقد افكار به گيلبرت هاي موجود، نام نوشته

مطرح شده است؛ از آن جهت كه او در عصر  ديويس
هاي علمي  ، خارج از ادبيات ديويسي تحليلديويس

. اند داد، چنين صفتي را به او داده خود را به دست مي
 يويسد، روش و الگوي كاملاً متفاوتي از گيلبرت

داشت و گاه در تبيين فرايندها كار خود را متمركز 
شود كه  كرد، ولي در زمرة كساني محسوب نمي مي

در يك . اند ديدگاه و الگوي فرايندي را تشريح كرده
كرد  اي را بيان مي هاي انديشه كلام بايد گفت او ريشه

كه بعد از سي سال و پيش از پايان دورة حاكميت 
ژئومورفولوژي مطرح شد و به انديشة فرايندي در 

توان  الگوي نظامي شهرت يافت؛ به عبارت ديگر مي
هاي فكري طرح  ، زمينهگيلبرتهاي  گفت انديشه

هاي فضايي  ژئومورفولوژي نظامي يا به عبارتي انديشه
را در ژئومورفولوژي فراهم آورد  و اين بينش او با 

پذير  اثبات 1886در سال  2طرح مفهوم فلكسوس

                                                      
1 Oldroyd 
2 Flexus 

هاي  زمينه او در اين متن از ارتباط بين پيش. است
گويد و نتيجه  ذهني محقق و نتايج محتمل، سخن مي

مندي  گيرد اين روابط خطي نيستند، بلكه شكل نظام مي
نخستين بار مفهوم  گيلبرت). 1388رامشت، (دارند 

گيلرت، (اي  هاي روخانه تعادل ديناميك را براي سيستم
 هكاين مفهوم را بعداً  .پيشنهاد كرد )1917و  1914

. در يك روش ترموديناميكي توسعه داد) 1960هك، (
. در اين مفهوم يك رويكرد تابعي بود گيلبرترويكرد 

به طور كلي او با توسعة مدل ماكروسكوپي، تكامل 
هاي  ها را كه در آن فرايندهاي فلويال و شيب لندفرم

لي بين كنند، ارائه داده است؛ تعاد اي با هم عمل مي تپه
نرخ عمل فرسايش كه وابسته به شيب است و نرخ 

در اين راه، . مقاومت كه وابسته به ساختار است
هرگونه تغيير و يا آشفتگي در هر بخش از سيستم به 

طوري كه  شود؛ به  سراسر حوضة رودخانه منتقل مي
فرم به وسيلة فرايندها و وابستگي متقابل در سراسر 

  .شود تنظيم ميصورت كلي  اين سيستم به 
  هورتون

اكولوژيست و ) 1875-1945( رابرت المر هورتون
پدر «شناس آمريكايي بود كه با عنوان  خاك

او در پاراماي . كنند از او ياد مي» هيدرولوژي مدرن
ميشيگان زاده شد و مدرك كارشناسي خود را از 

بعد از . دريافت كرد 1897دانشكدة آلبيون در سال 
كه يك  جرج رافتري عمويش، التحصيلي برا فارغ

رافتر . كرد مهندس سرشناس شهري بود، كار مي
را به او سپرده بود و  3مأموريت مطالعة آبشار وير

اش اين شد كه هورتون آن را تحليل و تلخيص  نتيجه
عنوان مهندس بررسي  او به 1900در سال . كرد

                                                      
3 Weir 
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شناسي بخش نيويورك ايالات متحدة آمريكا  زمين
هاي  رتون در طول مطالعاتش از جريانهو. گماشته شد

نيويورك دريافت كه درجة هر بارش رسيده به 
هاي مشخصي از خاك  هاي زيرزميني به ويژگي آب

. نام دارد» ظرفيت نفوذپذيري«وابسته است كه 
به خاطر مطالعاتش در جريان آب و توليد  هورتون

نظرية حداكثر بارش ممكن او . سيل شناخته شده است
در مناطق مخصوص را محدود كرده و اثر  اثر بارش

مطالعات او در . اصلي را بر هواشناسي داشته است
جريان سطحي در درك فرسايش خاك و ارائة يك 

هاي حفاظت خاك كمك كرده  پاية علمي براي تلاش
او چرخة آب را در فرايند نفوذ، تبخير، برگاب، . است

هاي سطحي و غيره تحليل و تفكيك  تعرق و جريان
هاي  اخيراً در جريان كارش دريافته بود كه ويژگي. كرد

اي در تعيين الگوهاي  فيزيكي زمين، جايگاه عمده
جرياني دارند و جداسازي عوامل فيزيكي مؤثر را در 

او معتقد بود كه . دهي سيل و جريان آب حل كرد  آب
اينها شامل تراكم زهكشي، شيب كانال، طول جريان 

در اواخر . هميت ديگر هستندا سطحي و فاكتورهاي كم
هاي خيلي  كارش شروع به طرفداري از مكانيزم

آن چه او . ژئومورفولوژي كرد) هيدروفيزيك(متفاوت 
به آن معتقد بود، مشاهدات پيشين را بهتر توضيح 

مدل رواناب . )2004، 2و كيث 2010، 1پينتر(داد  مي
بندي  و قواعد كمي او در مورفومتري و طبقههورتون 

طور مستقيم و غير مستقيم بر  ها، قطعاً به دخانهرو
دنبال به . ر ژئومورفولوژي تأثير گذاشتتوسعة كمي د

شوم، و تعدادي از دانشجوانش از جمله  استرالراو 
ميلر، ماكس ول و به اتفاق  كوات، ملتون و موريساورا

                                                      
1 Paynter 
2 Keith 

در دانشگاه كلمبيا در توسعة ژئومورفولوژي  بروسكو
و  استرالر. اند شمندي انجام دادهفرايند، مطالعات ارز

دانشجويانش در مدرسة ژئومورفولوژي كلمبيا نسبت 
ها و  گيري فرايندهاي سازندة كانال رودخانه به اندازه

ها در مناطق متعددي، اقدام و سپس با تمركز  دامنه
وجودآمده را بر  روي فرايندهاي ساحلي، تغييرات به

اند  ررسي كردهنيمرخ تعادل ساحلي به وسيلة امواج ب
  )1966استرالر، (
  كينگ. سي. ال

هاي  در يكي از ايالت 1916اين دانشمند در سال 
آمريكا به نام آرلينگتون، بخش تارانت زاده شد و در 

ابتدا در مكتب ديويسي  كينگ. از دنيا رفت 1994سال 
 ديويسهاي  آموزش ديد، اما در نهايت او تمام نوشته

ايشي براي تفسير را دربارة تشريح چرخة فرس
مدل او بر اساس . انداز جنوب آفريقا رد كرد چشم

پروفيل يك شيب است كه چهار قسمت را شامل 
شد و هركدام ممكن بود به طور كامل وجود  مي

مفهوم  كينگ .)Uregina.ca( نداشته باشند
شدن را در مقياس وسيع مطرح كرد تا علت  پديپلين

هاي پست در  وجود سطوح گسترده را با ناهمواري
اي شرح دهد و دلايلي را براي  آفريقا و نواحي حاره

هاي جغرافيايي بالاتر  بقاياي سطوح بالاآمده در عرض
شدن در نتيجة  شد پديدة پديلين تصور مي. ذكر كند

هاي  پسروي، به صورت موازي و آهسته در اقليم
خشك و مرطوب (خشك و ساوانا  خشك، نيمه

وح مقعر وسيعي را بر شود و سط ايجاد مي) فصلي
هاي منفرد با  اين سطوح، اغلب از تپه. گذارد جاي مي
پوشيده شده است كه ) ها اينسلبرگ(هاي تند  ديواره

بسته به ميزان تحليل و تخريب فرسايشي از نظر ابعاد و 
و از لحاظ ) ها و بيوتمانند مزاها (زه با هم متفاوتند اندا
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به اين . اند ستهشكل به ساختمان سنگي زيرين خود واب
هاي  دار با سنگ اي زاويه هاي دامنه ترتيب بقايا و نيمرخ

رسوبي افقي يا سطوحي ارتباط دارند كه از مواد 
شده بر اثر فرايندهاي هوازدگي شيميايي پوشيده  سيماني

اين مواد، قشرهاي سخت زمين را شامل (شده است 
هاي  شود كه خود از سيلكرت و كالكرت يا گرهك مي
؛ در حالي كه )يسي آهكي تشكيل شده استسيل

هاي ناشي از  ها و بقاياي گرد، نتيجة درزدارشدن نيمرخ
هاست  ويژه در گرانيت فشار يا هوازدگي انحنادار، به

  ).73: 1388چورلي و همكاران، (
  استرالر

 1در شهر كالپور) 1918-2002( آرتور نول استرالر
مندي  علاقه. هند از يك والدين مسيونري به دنيا آمد

شناسي زماني كه او دانشجوي دورة  به زمين آرتور
اوهايو بود، بيشتر و  2كارشناسي در دانشكدة ووستر

گرايش پيدا  داگلاس جانسونموجب شد او به سمت 
در سال . التحصيل شود كند و از دانشگاه كلمبيا فارغ

. عنوان يك ژئومورفولوژيست شناخته شد او به 1939
هاي بزرگ شمال  لغزش اش، زمين الهبراي دفاع از رس

اين يك ). 1940استرالر، (آريزونا را مطالعه كرد 
ها و  لغزش مطالعة ابتدايي با يك توصيف از زمين

مندي وافر به كارش باعث شد كه  علاقه. دلايلشان بود
هاي لغزشي را در  هاي تكامل فرسايشي بلوك او مدل

دهد؛ در  توسعهديويس متن مدل جواني، بلوغ و پيري 
و دانشجويان  دونالد بابنروثحالي كه او در زمين به 
كرد تا با ژئومورفولوژي و  ديگر جانسون كمك مي

بابنروث در . كار كنند 3ساختار شرق كيباب مونوكلين
مطالعات  استرالر .ها كشته شد حادثة بالارفتن از صخره

                                                      
1 Kolhapur 
2 Wooster 
3 Wooster 

و به كار  )1945و استرالر،  4بابنورث(او را تكميل كرد 
استرالر، (ادامه داد  5شناسي وين زمين -مورفولوژي ژئو

1948( .  
  هك

تعادل ديناميك را تشريح كرد ) 1991-1913( هك
سال قبل آن را در  83 گيلبرتكه   )81: 1960هك، (

هاي هنري منتشر  شناسي كوه گزارش خود دربارة زمين
اين مفهوم در نظرية ). 170: 1971گيلبرت، (كرده بود 

او رابطة بين فرم و . پذير است ها تحليل نظام
فرايندهاي تكتونيكي در طول زمان را مطرح كرد و بر 

، تأكيد كرد كه اين حالت از ديويس خلاف نظرية
جمله مواردي است كه در قالب نظرية ديويس قابل 
تبيين نيست و تنها در حوزة معرفت سيستمي 

نكتة شايان توجه آن است كه نظرية . پذير است تعريف
در  برتالنفي 1950ها را در سال  ي نظامعموم
كه چنين مفاهيمي  شناسي مطرح كرد، حال آن  زيست

نزديك به هفتاد سال قبل مطرح  گيلبرتدر ديدگاه 
هاي او انسجام لازم را براي طرح يك  اند و نظريه بوده

هاي خود  نيز انديشههك حتي . الگوي تكاملي نداشت
يان كرده است را بدون توجه به مطالب برتالنفي ب

بر اساس  گيلبرتكارهاي اخير ). 1388رامشت، (
روابط ديناميكي فرايندهاي لندفرمي است كه بيشترين 

با وجود . انطباق را با ديدگاه غير وابستة زماني دارد
. اين او اين مدل را به صورت جامع توسعه نداده است

، هك براي 1960مدل غير وابستة زماني را در سال 
هاي زهكشي در بررسي  اي رطوبتي حوزهمطالعة دم

 مدل. شناسي ايالت متحدة آمريكا پيشنهاد داد زمين
با اصول چرخة فرسايشي در تضاد بود و تعادل  هك

                                                      
4 Babnorth 
5 Vein 



  
  

  1395زمستان،4، شماره64، پياپي27سالريزي محيطي، مهجغرافيا و برنا/112

  

غير وابستة زماني را به صورت يك جايگزين براي 
، هك بر طبق نظر. گرفت سيستم ديويسي در نظر مي

منشأهاي  هاي با هاي با سيستم باز، شبيه لندفرم لندفرم
  ).2007گراپ و همكاران، (متفاوت هستند 
  ريچارد چورلي

سردمدار جغرافياي ) 1927- 2002( ريچارد چورلي
پرداز تئوري سيستمي در ژئومورفولوژي  كمي و تئوري
در جنوب چورلي  .انگلستان متولد شد 1در سومرست

او ليسانس . غرب انگلستان در ايالت غربي رشد كرد
ومورفولوژي در مدرسة جغرافياي خود را در رشتة ژئ
، 2بكينسال هاي او در تأثير انديشه. آكسفورد شروع كرد

را براي ادامة تحصيلات در ايالات چورلي كسي كه 
 چورلي. كرد، قرار گرفت متحده تشويق مي

شناسي دانشگاه كلمبيا  التحصيل دپارتمان زمين فارغ
ل در دانشگاه كمبريج مشغو 1957او بعد از سال . است

اي را براي پرورش  به كار شد و اين دانشگاه زمينه
او چرخة فرسايشي . هاي تكاملي او فراهم آورد ايده

پايه را  مدل   ديويسي را زير سؤال برد و پارادايم كمي
سازي  هاي عمومي و مدل با تأكيد بر تئوري سيستم
دانشگاه كمبريج يك گروه . عددي، جايگزين آن كرد

بيعي با همكاري افرادي داشت كه قوي در جغرافياي ط
همچنين دانشگاه . كردند را تشويق مي چورليافكار 

هايش  آكسفورد، محيط مناسبي براي پيشبرد آزمايش
كردن خودش در جغرافياي  با وجود محدود چورلي. بود

. اي در تغيير جغرافيا داشت طبيعي، رويكردهاي گسترده
خلاصه كرد اش  هاي سالانه او افكارش را در كنفرانس

نزديك دانشگاه كمبريج، جايي  3كه در سالن مادينگلي

                                                      
1 Somerset 
2 Beckinsale 
3 Madingley 

گرفت،  ها الهام مي سري مدل هايش از يك كه صحبت
شد و به اين صورت رشتة ژئومورفولوژي را  برگزار مي

  گذار يك سري همچنين او پايه. در تأثير قرار داد
بود كه بعداً ) پيشرفت در جغرافيا(هاي سالانه  سخنراني

  ).2007و  2002اوبيتوري، (ژورنال تبديل شد به دو 
  

  گيري نتيجه
هاي ژئومورفولوژي دربردارندة مكتب  مكتب

ديويسي، فرايندي و سيستمي است كه پا به پاي 
هاي موجود جغرافيايي مانند مكتب  پارادايم

گرايي و استثناگرايي رشد و توسعه  جبرگرايي، امكان
هاي  تباند و در عين تأثيرگذاري بر مك يافته

هاي جغرافيايي  جغرافيايي از چهارچوب نظري مكتب
به موازات رشد علوم، . اند هنيز تأثير پذيرفت
عنوان يك رشتة علمي از تمام  ژئومورفولوژي به

هاي ريز و درشت، تأثير پذيرفته و در جريان  پيشرفت
رشتة . هاي علمي تكامل يافته است اين پيشرفت

رافيا و ژئومورفولوژي حاصل دو رشتة جغ
با عنوان  1958شناسي است كه در سال  زمين

علم . شناسي مستقل شد مطاالعات كواترنري از زمين
پارادايمي بوده و بعد از  در حالت پيش داروين قبل از

ارائة نظرية تكامل است كه حالت پارادايمي به خود 
، 1883بعد از ارائة نظرية تكامل در سال . گيرد مي

پا به  ديويسبا سردمداري  ژئومورفولوژي تكاملي
عرصة ظهور گذاشت و در اوايل قرن بيستم با 

وارد مرحلة پنك و بروخنر پيشگامي افرادي چون 
هك، در نهايت افرادي همچون . كاتاستروفيكي شد
زمينه را فراهم كردند تا اينكه در  هورتون و استرالر

ژئومورفولوژي را وارد مرحلة  چورلي 1962سال 
ين در حالي است كه همگام با ا. سيستمي كرد
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پيشرفت در علوم و جغرافيا، پيشرفت در 
ژئومورفورفولوژي نيز محسوس است و روابط بين 
اين رشته از جغرافيا با بقية علوم در طول تاريخ درك 

رويكرد ابتدايي ژئومورفولوژي، وابستة . شود مي
زماني بود و به مرور، غير وابستة زماني شده و امروز 

اندازها و  ولوژي بيشتر بررسي پويايي چشمژئومورف
. ها در قالب ديدگاه سيستمي است سازي كمي آن مدل

محل سكونت سردمداران ژئومورفولوژي به دليل 
هاي خاص و برانگيزاندن سؤالات  وجود لندفرم

شدة ابتدايي در علوم  پژوهشي و تحقيقات انجام
فت مختلف و جغرافيا با تقويت بنية اين علم در پيشر

بر . سزايي داشته است كلي ژئومورفولوژي تأثير به
اساس نتايج حاصل از اين پژوهش، اكثر 

گذاران ژئومورفولوژي به جز  پردازان و پايه نظريه
اندكي از آنها از شمال شرقي آمريكاي شمالي و اروپا 
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